
سه ماهه )ریال(شش ماهه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه

18/000/0009/000/0004/500/000روزنامه کیهان

63/000/00031/500/00015/750/000روزنامه کیهان انگلیسی

63/000/00031/500/00015/750/000روزنامه کیهان عربی

10/920/0005/460/0002/730/000مجله کیهان ورزشی

10/920/0005/460/0002/730/000مجله زن روز

4/410/0002/205/0001/103/000مجله کیهان بچه ها

ــــــــــــــــ960/000مجله کیهان فرهنگی

متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد علاقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 
610433۸۹۸۷۹4۸۷۷1 بانک ملت به نام چاپ و انتشــارات کیهان و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل 

به صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3-درصورتتغییرقیمتنشریاتویاهزینهپستی،معادلمبلغپرداختشده،نشریهموردتقاضاارسالمیگردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

5- قبض پرداختی را می توانید به شماره0۹12۷۹3256۸ با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده به امور مشترکین اطلاع دهید.

ه 
ج

تو

فرم تقاضا

شماره اشتراک: ...........................................................................          

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران سال ۱۴۰۱

امور مشترکین موسسه کیهان تلفن: 35202278-021 نمابر: 021-33910922

نام: ........................... نام خانوادگی: ........................................... نوع نشریه: ..................... تعداد نسخه................... مدت...................... ماه
مبلغ پرداختی: ........................ ریال شماره فیش بانکی: ...................................... تلفن: ............................... تلفن همراه: ..............................
آدرس:................................................................................................................................................................................................................

                     کد پستی: .......................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................

از ساعت ۸ صبح الی ۶ بعدازظهر
تلفن: ۳۳۱۱۲۲۹۲-۵ 
 فکس: ۳۳۱۱۸۰۵۳

niyaz.mandiha@kayhan.ir

گهی تلفنی  قبول آ

بنایی 
و خدمات
ساختمانی

سند کمپانی ام.وی.ام 110 
به شماره انتظامی 833 ج 41 
ایران 63 مــدل 84 موتور 
 MVM372FG5001031
 IR84211001051 شاسی
مفقــود و از درجــه اعتبــار 

ساقط است.

برگ سبز خودرو دنا مدل 1397 
رنگ ســفید- روغنی به شــماره 
شهربانی 265 ط 32 ایران 20 و 
 147H0416959 شماره موتور
ســی  شا ه  ر شمـــا و 
 NAAW21HUVJE121138
مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

405GLX- برگ ســبز ســواری پژو
رنــگ  بــه   1398 مــدل   XU7
پــاک شــماره  متالیــک،   نقــره ای 
شــماره  و   85 ایــران   13 ب   226
موتور 124K1396584 و شاســی 
  NAAM01CE6KK248008
بــه نــام ناصــر حســینی کــد ملــی 
3620172021 مفقــود شــده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

بــرگ ســبز و ســند کمپانــی و کارت 
ال.اس  ریــو  ســواری  خــودرو 
1500 مــدل 1386 رنــگ مشــکی 
 متالیــک، شــماره پــاک 581 ب 96 
ایران 85 به شماره موتور 1028081 
 NAS61002271129920 و شاسی
بنــام لیــا ریکــی جالــی کــد ملــی 
0068887698 مفقــود شــده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

ســند کمپانی کامیون کمپرسی 
بــه   N6H (4*2) آمیکــو  
95 ع   843 انتظامــی   شــماره 

موتــور  مــدل 86  ایــران 63 
ســی  شا  0 0 9 1 2 8 7 9
 NA2B2JMD47A002091
مفقود و از درجه اعتبار ســاقط 

است.

اینجانب لیا قانع مالک ســواری پژو 206 
 آریان 1/4 به شماره انتظامی 468 ج 26
 14187001969 موتــور   93 ایــران 
 NAAP31EG78J200449 شاســی 
بــه علت مفقودی ســند کمپانــی تقاضای 
رونوشت المثنی نموده ام چنانچه هرکس 
ادعایی در مورد خودرو مذکور دارد ظرف 
مــدت ده روز بــه دفتر حقوقی ســازمان 
فروش شــرکت ایــران خــودرو واقع در 
پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید. 
بدیهی اســت پس از انقضی مهلت مزبور 
طبــق ضوابط اقــدام خواهد شــد. ضمنا 
مدارک مفقود شــده، فاقد اعتبار است. 

مدت اعتبار این آگهی یکسال است.

بــرگ ســبز خــودرو تنــدر 90 ســفید بــه 
 44 ایــران   -15 ب   495 پــاک   ش 
و ش شاسی 211543 و ش موتور 203644 

بنام امید رفیعی مفقود و اعتبار ندارد.

شناسنامه مالکیت ساینا به شماره 
انتظامــی 153 د 35 ایران 50 به 
شماره شاســی 5756138 مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی های
 مفقودی

خرید و فروش و اجاره
کلیه املاک

دفاتر
 نمایندگی کیهان

همه روزه
 تلفنی آگهی
 می پذیرد

33۹62211-33۹62233 سعدی
3625۷0۷4 شرقاستانتهران

56344343 اسلامشهر

5635۹5۹۸ چهاردانگه

جنوب
22603635 قلهک

22۷12۹۷6 شمیران

۸۸۹00۸6۷-۸۸۸01552 مطهری

شهرآرا665۹2266-665۹3010-11

شمال
0۹121620۸4۹ شهریار

65222۹33

026-3222601332224411 کرج

دماوند۷6321۹3۸

شرق - غرب  مرکز

با حضور در نیازمندی های روزنامه کیهان دامنه کار خود را گسترش دهید

خرید و فروش 
انواع خودرو حمل و نقل

لوازم یدکی 

خودرو

خرید و فروش 

»آگهی مزایده«لوازم منزل
اداره آموزش و پرورش رودهن در نظر دارد 3 کاس از 
مدرســه قدیمی روستای جورد و مغازه شماره 5 خیابان 
شــهید مطهری را از طریق مزایده شــرکت در ســامانه 
تدارکات الکترونیکــی دولت به اجاره واگذار نماید. از 
متقاضیان دعوت به عمل می آید پس از کسب اطاعات 
لازم با تسلیم مدارک و مستندات حداکثر ظرف 15 روز 
از تاریخ انتشــار آگهی با واحد حقوقی مستقر در اداره 

هماهنگ نمایند.
شماره تلفن: 76512202

توضیح و تصحیح
در آگهــی دعوت مجمــع عمومی عادی بطــور فوق العاده 
نوبت اول تعاونی مســکن مهر 14 رباط کریم درج شده 
در روزنامه کیهان مــورخ 1401/11/26 در صفحه 6 
در دستور جلسه، اعمال ماده 61 اساسنامه مسکن مهر 
تبصره 4 ماده 10 آیین نامه صحیح اســت که اشــتباها 
تبصره 45 درج شده بود که بدینوسیله اصاح می گردد.

331121۹3
331122۹1
331130۸5
33۹42000

33110202
3311351۹
33110210
3311۸050

3311۸052
33۹1156۸
3311۹236
331121۹5

مجله زن روز
روزهای شنبه هر هفته 

منتشر می گردد

متصدی حمل هوایی زمینی دریایی 
و ریلی کالای وارداتی صادراتی 
ترانزیت، بازرگانی و ترخیص کالا

09123576576

بسته بندی، کشتیرانی و حمل و نقل بین المللی

کشتیرانی آداک مارین

انواع خدمات بسته بندی شامل:
بسته  بندی لوازم منزل و مبلمان، پیانو، ماشین آلات، 
کالاهای تجاری و مواد غذای کالاهای نمایشگاهی،آثار 
هنری، اشیاء موزه ای، تابلوهای برق و تجهیزات، لوازم 

منزل دیپلماتهای سفارتخانه ها

بسته بندی و حمل بار به صورت خرده بار و 
فول جهت صادرات به:  کانادا، آمریکا، اروپا 

اقیانوسیه، آفریقا و آسیا
www.adakmarine.ir - info@adakmarine.ir

09120832801 
021-88949860-65

تویوتا صبا )شریف نیا(
توزیع و پخش لوازم اصلی
تویوتا- لکسوس )بازار(

33990017 -09122497570

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
 09122586842
09120706487

پخش انواع کولر گازی )اسپیلت( 
لباسشویی- ظرفشویی- یخچال- تلویزیون 

)با گارانتی معتبر( به قیمت بانه
 55323529

احمدی 09127646980

املاک افق
خرید- فروش- رهن- اجاره

زمین، ویلا، آپارتمان در رودهن و حومه
09121729485 و 76509981

اجرا نما رومی سیمانکاری 
آب صاف و شسته

09126345828
09126709974

تهویه مطبوع احمدی
 ساخت و نصب انواع کانال های 

گالوانیزه داکت- اسپیلت- هواساز 
09125346694

پیمانکاری ساختمانی اسکندری
انجام کلیه امور نقاشی ساختمان و تعمیرات

ارزان فوری عالی

09123647916

پاورقی
Research@kayhan.ir

فصل اول: تولد و تحصیلات  
خانواده فقیر و مذهبی

آيــت الله محمدتقــى1 مصباح2 يــزدى، فرزند 
 محمدباقــر گیوه چــى يــزدى و بى بى زمــزم، در 
11 بهمن ماه 1313 شمسى برابر با 25 شوال 1353 
هجرى قمرى، مقارن با سالروز شهادت امام صادق)ع(، 
در شهر يزد به دنیا آمد.3 مادر ايشان قبل از تولد او، 
بشارت يافته بود که فرزندش حامى قرآن خواهد شد. 
علامه مصباح اين واقعه را چنین بازگو مى کند: 
»شنیده ام زمانى که مرحوم والده ام مرا باردار بودند، 
شايد قريب وضع حمل شــان خوابى ديده بودند که 
موجب تعجب شــان شــده بود و به يکى از معبِّرين 
شــهر، مرحوم »آقا ســید محمدرضاى میبدى« به 
ايشان مراجعه کرده بودند و خواب شان را گفته بودند. 
خواب ديده بودند وضع حمل کرده اند، منتهى بچه اى 
که متولد شده قرآن است. به ايشان گفته بودند که 
خدا به شما پسرى مى دهد که حامى قرآن و مُبیِّن 
علوم قرآن است.«4 زندگى خانواده او در منزل میراثىِ 

مادرى و با سختى بسیار، مى گذشت. 
مــادر با کمک خاله ها، در خانه جوراب مى بافت 
و پدر جوراب ها را در مغازه مى فروخت.  شغل بسیار 
کم درآمد پدر موجب مى شد که او هر از چندى مبلغى 
قرض بگیرد تا به کسب و کارش سامانِ دوباره دهد. 

صفحه ۶
دو  شنبه اول اسفند ۱۴۰۱ 
۲۹ رجب ۱۴۴۴ - شماره ۲۳۲۴۷

پانوشت ها:
1- نام ايشان در شناسنامه »تقى مصباح« درج شده است.

2- آقاى غلامرضا بیات -که از سال 1361 و در اوج ترورهاى 
ناجوانمردانه شــخصیت هاى انقلابى و روحانى مانند شهید 
مطهرى، شــهید مفتح، شهید بهشــتى و... از طرف سپاه به 
عنوان محافظ شخصى آيت الله مصباح مشغول به کار بود- در 
مورد تغییر فامیلى ايشان چنین مى گويد: »چند وقت پیش 
که به مناسبت فوت عموى حاج آقا به يزد رفته بوديم، ايشان 
در جمعى دوستانه با يکى از هم دوره هاى خويش به نام حاج آقا 
دعايى صحبت مى کردند. حاج آقاى دعايى تعريف مى کرد که 
به ايشان گفتم: کارتان با نام خانوادگى تان »گیوه چى« مناسبت 
ندارد، لذا آن را تغییر دهید. حاج آقا به ايشــان مى گويند که 
قبول است، شما يک نام خانوادگى مناسب براى من انتخاب 
کنید. حاج آقا دعايى مى گفت: چند روز به دنبال اسم مناسب 
بودم تا در عالم خواب ديدم که در حال مطالعه به اين حديث 
رسیدم »إنّ الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة«. شخص 
بزرگوارى را در عالم خواب ديدم و ســؤال کردم که آيا لقب 
»مصباح الهدى« براى دوست من مناسب است؟ آن بزرگوار 
تأيید کرد و بدين ترتیب نام خانوادگى حاج آقا در همان اوايل 
تحصیــل در يزد از »گیوه چى« بــه »مصباح« تغییر يافت.« 
حقیقت شــرق، صص 21-22. )مرحوم سیداحمد دعايى از 

دوستان نزديک مرحوم علامه مصباح بود.(
3- »آشنايى با اســتاد: زندگینامه«، پايگاه اطلاع رسانى آثار 
حضرت آيت  الله مصباح يزدى، http://mesbahyazdi.ir. - گفتنى 
است طبق فرموده آيت الله مصباح يزدى، پدرشان تاريخ تولد 
قمرىِ ايشــان را در پشــت قرآن، 17 ربیع الاول سال 1353 
هجرى قمرى ثبت کرده است. ر.ک: ذوالشهادتین امام، ص15. 
همچنین: زندگى نامه حضرت آيت  الله محمدتقى مصباح يزدى، 
ص19. اگر اين تاريخ دقیق باشد، بر اساس محاسبات تبديل 
تاريخ قمرى به شمسى، تولد ايشان 9 تیرماه 1313 خواهد بود.

4- ذوالشهادتین امام، ص15. همچنین: زندگى نامه حضرت 
آيت  الله محمدتقى مصباح يزدى، ص20. در زندگینامه اى که 
از آيت الله مصباح در پايگاه اطلاع رسانى ايشان ثبت شده، نام 
آن شخص معبّر »سید محمدرضا امامیه« ذکر شده است. ر.ک: 
»آشنايى با استاد: زندگینامه«، پايگاه اطلاع رسانى آثار حضرت 

.http://mesbahyazdi.ir ،آيت  الله مصباح يزدى
5- ر.ک: زندگى نامــه حضرت آيــت  الله محمدتقى مصباح 

يزدى، ص19.
6- ايشــان پسرعموى مادربزرگ اســتاد مصباح بودند. على 
مصباح - پسر ارشد آيت  الله مصباح - در رابطه با ايشان مى گويد: 
»پدر حاج آقا جوراب بافى داشتند. آنها با آقاى آخوندى، صاحب 
چاپ خانه دارالکتب الاسلامیه نسبت فامیلى داشتند يک روز 
پدر همین آقاى آخوندى که در نجف تشريف داشتند، به يزد 
آمده بودند. در جريان ملاقاتى که بین ايشــان و پدر حاج آقا 
رخ مى دهد، سفارش مى کنند که آقازاده تان را بگذاريد تا درس 
طلبگى بخواند. پدر حاج آقا هم درخواست ايشان را مى پذيرد 
سپس با حاج آقا هم صحبت مى کنند و ايشان با کمال میل 
قبول مى کند و بعد از ششــم ابتدايى مشغول دروس حوزوى 

مى شود.« ر.ک: حقیقت شرق، ص22.
7- شیخ احمد گفت: »بچه اى که به اين خوبى نماز مى خواند و 
به اين خوبى درس مى خواند چه بجا و مناسب است که طلبه و 
عالم دينى بشود« ر.ک: زندگى نامه حضرت آيت  الله محمدتقى 

مصباح يزدى، ص21.
8- برخلاف خود آيت  الله مصباح، دو پسر ايشان )على مصباح، 
متولد 1339ش و مجتبى مصبــاح، 1346ش( پس از اتمام 
ابتدايى وارد حوزه نشدند چون آقاى مصباح مخالف بود. آقاى 
على مصباح مى گويد: »حاج آقا هیچ گاه نه تنها ما را تشــويق 
به طلبه شــدن نکردند، بلکه سرعت ما را هم کم کردند. من 
وقتــى که پنجم ابتدايى را خواندم گفتم که مى خواهم طلبه 
شوم. حاج آقا گفت: هنوز زود است، تا سوم راهنمايى را زورکى 
خواندم و وارد حوزه شدم. آقا مجتبى هم تازه سوم راهنمايى 
را تمام کرده بود که مى خواست طلبه شود، اما حاج آقا گفتند: 
ديپلمت را بگیر و بعد وارد حوزه شــو. حاج آقا تا ديپلم درس 

خواند و سپس وارد حوزه شد.«ر.ک: حقیقت شرق، ص94.
9- زندگى نامه حضرت آيت  الله محمدتقى مصباح يزدى، صص 

21-22؛ ذوالشهادتین امام، ص17.

5 - مرد کارهای سخت
با حاج قاســم درباره  خاطراتش از مقام معظم 
رهبرى صحبت مى کرديم. مى دانســت چند سالى 
ا ســت مشغول تألیف کتاب مجموعه خاطرات افراد 

از مقام معظم رهبرى هستم. 
آن روز فرصتى دست داد چند خاطره هم از او 
براى اين کتاب بگیرم. يکى از اين خاطرات، مربوط 
به زمانى بود که حاج قاسم در سیستان  و بلوچستان، 
درگیر مقابله با اشرار مسلح بود. يکى از سرکرده هاى 
اشرار، شخصى به اسم »عیدمحمد بامرى« - معروف 

به »عیدوک« - بود. 
حاج قاسم گفت: با ترفندى، عیدوک را دستگیر 
کرديم. رفتم خدمت آقا تا اين خبر مهم را به ايشان 

خاطرات رفاقت چهل ساله حجت الاسلام والمسلمین علی شیرازی 
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دشمن  یز  خاکر فتح 
چلوکباب! پرس  چند  با 

سعید علامیان

صدمه ديده از شرارت آنها رضايت نامه بیاورند؛ در 
غیر اين صورت بپذيرند که دســتگاه قضايى براى 

آنان تصمیم بگیرد.
در همان ســال ها و پــس از آن، چند مجتمع 
کشــاورزى را در جیرفت و جاهاى ديگر از نزديک 
ديدم. جوان هايى که روزى سلاح بر دوش داشتند 
و مــواد مخدر جابه جا مى کردند، به کشــاورزانى 
کارآزموده تبديل شــده بودند و درآمدهاى زيادى 

هم داشتند.
حاج قاســم، از همان دوران دفاع مقدس، اهل 
ابتکار بود. در سال 1364، لشکر ثارالله در يکى از 
محورها، مقابل يگانــى از عراقى ها قرار گرفت که 
فقــط به اندازه  يک خاکريز با هم فاصله داشــتند. 
قاســم سلیمانى مى خواست آن خط را از عراقى ها 
بگیرد. حاج قاسم مقید بود توى خط، بهترين غذا 

را به بچه هاى رزمنده بدهد. 
آن روز به تدارکات دستور مى دهد ظهر براى 
بچه هاى خط، کباب درســت کنند. مى گويد چند 

کیلو دنبه هم بیاورند. 
دســتور مى دهد پشــت همان خاکريز آتش 
درست کنند و ضمن پختن کباب، دنبه ها را توى 
آتــش بیندازند! بوى کباب و دنبه، همه  خط را پر 
مى کند. بــه تدارکات مى گويد به هر رزمنده، يک 
پرس چلوکباب با نوشابه  قوطى بدهید. وقتى بچه ها 
مشــغول نوش جان کردن اين غذاى خوشــمزه 

دوران مدرسه
على رغم وضعیت معیشتى دشوار خانواده و با آن که در 
آن دوران، برخى خانواده ها فرزندان را از ادامه تحصیل منع 
مى کردند و در اولین فرصت آنان را جهت کمک به درآمد 
خانواده وارد بازار کار مى کردند، پدرش او را به مدرســه 
فرستاد. او هم فرصت تحصیل را مغتنم شمرد و همه ساله 
در امتحانات پايانى، شاگرد ممتاز مدرسه شناخته مى شد. 
همین امر موجب محبوبیت او نزد مدير و معلمان مدرسه 

علوم دينى در او به وجود آمده بود، در تابستان سال 1326 
شمسى رسماً مشغول تحصیل معارف دينى و فراگیرى 
علوم حوزوى شد.8  آن گونه که خود روايت کرده، در آن 
روزها تشکیلات آموزشى حوزه وضع نابسامانى داشت؛ نه 
استاد منظمى بود، و نه در مدرسه وضع به سامانى وجود 
داشت. طلبگى خیلى وضع نامطلوبى داشت. مدارس علمیه 
مخروبه شده بود و بســیارى از مدارس حوزه به صورت 

انبارهايى براى کاسب هاى اطراف درآمده بود. 
به روايت ايشــان علاوه  بر تبديل حجره ها به انبارى 
کسبه، در بعضى مدارس و حجرات، برخى از فقرا ساکن 
شــده بودند و مدارس يک مســکنى براى مستمندان 
شــده بود.9 آيت  الله مصباح در دوران مقدمات در مدرسه 
شفیعیه حجره داشت. قدمت اين مدرسه به دوران صفويه 
بازمى گردد و در خیابان قیام، ضلع شمال غربى میدان خان 

يزد واقع شده است.

آغاز زندگی طلبگی 
در اوج فقر

حیات نامه فکری و سیاسی علامه محمدتقی مصباح یزدی
 از تولد تا پیروزی انقلاب اسلامی)1313-1357( – 5

دکتر سهراب 
مقدمی شهیدانی

زمین براى کشاورزى تسطیح شد. از مردم خواست 
آموزش کشاورزى ببینند و با کمک جهاد سازندگى 

کشاورزى کنند. 
حاج قاسم، اهل رايزنى و گفت وگو بود. در اين جا 
هم با بزرگان طايفه هايى که بیشترين افراد مسلح 
را داشتند، نشست هاى متعدد برگزار کرد و به آنها 

به شرط همکارى قول تأمین داد. 
خیلى از سران اشرار که قاطعیت قاسم سلیمانى 
و استقبال بیشتر مردم را ديدند، سلاح ها را تحويل 

دادند و امان نامه گرفتند. 
حاج قاسم به هرچه گفته بود، عمل کرد. حتى 
به کسانى امان نامه داد که هیچ کس باور نمى کرد. 
او به اشــرار تسلیم شده فرصت داد از خانواده هاى 

بدهم. آقا خوشحال شدند. بعد فرمودند »چطور او 
را گرفتید؟« گفتم »با او قرار گذاشــتیم و سر قرار 
دستگیرش کرديم.« آقا فرمودند »يعنى به او امان 
داديد؛ بعد دســتگیرش کرديد؟ همین الان برويد 
او را آزاد کنید.« عرض کردم »آقا، آزادش کنیم؟« 
فرمودند »بله. شما به او تأمین داده ايد، آمده. اسلام، 

اجازه  چنین کارى نمى دهد.« 
از همان جا مســتقیم رفتم زندان. به عیدوک 
گفتم »مقام معظم رهبرى، حکم به آزادى ات دادند 

برو. آزادى!« باور نمى کرد. 
گفــت »من از زندان بیــرون نمى روم!« وقتى 
فهمید خبر درســت اســت، از مريدان آقا شــد و 

همکارى مؤثرى با ما کرد.
وقتى جنگ تمام شــد به ســردار ســلیمانى 
مأموريت داده شــد براى برخورد با اشــرار مسلح 
جنوب شــرق کشــور، وارد عمل شود. آنها امنیت 
و آرامــش را از اســتان هاى کرمان و سیســتان  و 
بلوچستان گرفته بودند. حاج قاسم، نیروهاى لشکر 

ثارالله را به آنجا برد. 
ناامنى در جنوب کرمان و سیستان  و بلوچستان 
به جايى رســیده بود که ســرکرده هاى اشــرار و 
قاچاقچیــان مســلح، امثــال همین عیــدوک، با 
خیال راحت در روســتاها و کوهستان هاى منطقه، 
کارگاه هاى بسته بندى مواد مخدر راه  انداخته بودند؛ 
حتى چند نفر گروگان در شهرهاى شیراز و کرمان 

نگهدارى مى کردند!
فرماندهى و مديريت حاج قاسم، امنیت را به آن 
منطقــه برگرداند. او براى اين کار، از تجربه  دوران 
جنگ استفاده کرد. شــايد بیشتر از هزار کیلومتر 
کانال کشــید و خاکريز زد. با ايجاد خط پدافندى 

توانست مرزهاى شرقى را کنترل کند.
حاج قاسم که ريشه  قاچاق مواد مخدر و شرارت 
را وضع معیشــت و بیکارى جوان ها و مردم منطقه 
مى دانســت، همزمان با عملیات مقتدرانه  نظامى، 
وزارت کشــاورزى و جهاد سازندگى را هم پاى کار 
آورد. 300 حلقه چاه در منطقه حفر، و صدها هکتار 

گرديد و آنان وى را تشويق مى کردند که با ادامه اين شیوه 
درس خواندن، در آينده به يکى از مخترعان و مکتشفان 

و دانشمندان برجسته کشور تبديل شود.
اما در حدود 10-11 سالگى، يکى از بستگان ايشان 
به نام مرحوم »آقا شــیخ احمد آخوندى«6 _ که ساکن 
نجف بود و موقتاً براى کارى به يزد آمده بود _ او را براى 
تحصیل دروس طلبگى و يادگیرى علوم اسلامى، تشويق 
کرد.7  آيت الله مصباح تحت تأثیر ســخنان آن روحانى 
قرار گرفت و بعد از اتمام کلاس ششم بلافاصله مشغول 

درس طلبگى شد.
ورود به حوزه

 آيت الله مصباح بعد از آن که در امتحانات آخر سال، 
شــاگرد اول شد، على رغم اصرار و تشويق اولیاى مدرسه 
براى ادامه تحصیلات جديد، به دلیل علاقه اى که به حوزه و 

در حدود 11-10 ســالگی، یکی از بستگان ایشــان به نام مرحوم »آقا 
شــیخ احمد آخوندی« - که ساکن نجف بود و موقتاً برای کاری به یزد 
آمده بود- او را برای تحصیل دروس طلبگی و یادگیری علوم اســلامی 
تشــویق کرد. آیت الله مصباح تحت تأثیر ســخنان آن روحانی قرار 
گرفت و بعد از اتمام کلاس ششم بلافاصله مشغول درس طلبگی شد.

بوی کباب... یک سرباز عراقی را از خود بیخود می کند؛ با زیرپیراهن و بدون 
ســلاح، خود را به پشت خاکریز می رساند... حاج قاسم می گوید برایش یک 
پرس چلوکباب با یک نوشــابه  خنک بیاورید. بعد از این که ســرباز عراقی 
غذایش را می خورد، حاج قاســم دســتور می دهد او را آزاد کنند... پس از 
چند دقیقه می بینند همان ســرباز عراقی، حدود 20 عراقی دیگر را دنبال 
خودش راه  انداخته، به طرف خط لشــکر ثــارالله می آیند... آنها می گویند 
دیگر نمی خواهند به خاکریزشــان برگردند، و پناهنده می شــوند! آن روز 
حاج قاســم با چند صد پرس چلوکباب و نوشــابه  خنک، بدون خون ریزی 
و شــلیک حتی یــک تیر، خاکریز عــراق در آن محــور را فتح می کند!

مى شوند، حاج قاســم به آنها مى گويد قوطى هاى 
خالى نوشابه تان را پشت خاکريز عراقى ها بیندازيد!
 مدتــى نمى گذرد کــه بوى کبــاب و انبوه 
قوطى هاى خالى نوشــابه، يک ســرباز عراقى را از 
خود بیخود مى کند؛ با زيرپیراهن و بدون ســلاح، 

خود را به پشت خاکريز مى رساند.
بچه ها، او را پیش حاج قاسم مى برند. حاج قاسم 
مى گويد برايش يک پرس چلوکباب با يک نوشابه  
خنک بیاوريد. بعد از اين که سرباز عراقى، غذايش را 
مى خورد، حاج قاسم دستور مى دهد او را آزاد کنند. 
ســرباز عراقى تا رســیدن به پشــت خاکريزِ 
خودشــان، متعجب و ناباور، هر چند قدم يک بار 
نگاهى به پشت سرش مى کند و مى بیند خبرى از 
گلوله نیســت. پس از چند دقیقه مى بینند همان 
ســرباز عراقى، حدود 20 عراقى ديگــر را دنبال 
خــودش راه  انداخته، به طرف خط لشــکر ثارالله 
مى آيند. حاج قاسم دستور مى دهد سريع برايشان 

چلوکباب و نوشابه آماده کنند. 
آنها مى گويند ديگر نمى خواهند به خاکريزشان 
برگردند، و پناهنده مى شوند! آن روز حاج قاسم با 
چند صــد پرس چلوکباب و نوشــابه  خنک، بدون 
خون ريزى و شــلیک حتى يک تیر، خاکريز عراق 

در آن محور را فتح مى کند!

تصویر دوره کودکی علامه مصباح

تصویر سردر مدرسه شفیعیه یزد؛ محل اقامت آیت الله مصباح 
در دوران تحصیل مقدمات حوزه علمیه تصویر شناسنامه و کارت ملی آیت الله مصباح یزدی

به گفته آيت الله مصباح، با وجود همه سختى ها، اين 
خانواده مذهبى و شیفته اهل بیت)ع(، در دوران خفقان 
رضاخانى _ که برپا کردن مراسم عزادارى مطلقاً ممنوع 
بود _ شب هاى محرم در زيرزمین منزل، مجلس توسل 
و عزادارى برقرار مى کردند و شــب هاى جمعه دعاى 
کمیل و ذکر حديث و صبح هر جمعه نیز دعاى ندبه 
برگزار مى شــد. به طورى که پدر دعاى ندبه را حفظ 

شده بود و آن را از بر مى خواند.5


